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:چكيده�
مطـرح  »نـور «هاي مهمي را در مورد ها و تجارب اصيل عرفاني خود ديدگاهعرفا با انديشه

نور خدا كه انسان بـا  .توان از آن تحت عنوان بيانية صوفيه دربارة نور ياد كرداند كه ميساخته
.تواند به آن برسد، نشانة اصلي و يا كليد معنايي متون عرفـاني اسـت  مراتبي ميطي مراحل و

،هاهايِ متون عرفاني به خاطرمناسبات منطقي و منظمِ دروني نشانهيافتن دلالت معناييِ نشانه
دهنـد  در تفسيري كه صوفيه از نور خدا ارائه مـي ،به گمان.كنددرك ژرفاي معاني را آسان مي

نور خدا داراي مراتبي است كه .سرمشق مفسرين بوده است»رفاني اتحاد با مطلقانديشة ع«
لـيكن بـا همـة ايـن مراتـب      .اين مراتب بنا به تجارب عرفاني و روحانيِ صوفيه مختلف است

ها در لاية نهاني خود، واقعيت ديگـري اسـت و آن حضـور مسـائلي چـون،      مختلف و كشف آن
وعات بنيادين ديني و عرفاني در چارچوب اساسـي ايـن   خودشناسي، خداشناسي و ديگر موض

در اين نوشته سعي شده است كه ضمن مطالعه و بررسي پيشينة مفهوم .تجربة عرفاني است
در  تفاسير كهن عرفاني، به سير و تطـور آن در متـون برجسـتة عرفـان و تصـوف      »نور«نماد 

.اسلامي نيز پرداخته شود
:هاكليدواژه�

.، آية نورو تصوف، نماد، نورتجربه، عرفان 

bahmannozhat@yahoo.com/استاديار دانشگاه اروميه∗
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مقدمه
در طي قرون متمادي و در بيشتر اعتقادات ديني و مـذهبي بـراي نمايانـدن    »نور«نماد 

اگر نماد را يك عنصـر دينـي و   .ماهيت حقيقتي عالي و غايي، نقشي بنيادين داشته است
ورش فرهنگي بينگاريم، اين عنصر گاهي بيشتر از ديـن يـا فرهنگـي كـه در بطـن آن پـر      

، ابتدا در آيـين ميترايـي و زروانـي و بعـدها در     »نور«براي نمونه، نماد .كنديافته، عمر مي
آيين زرتشتي و مانوي، حيـاتي نمـادين داشـته و بعـدها در ديـن و فرهنـگ اسـلامي، بـه         

.نيكوترين وجهي پرورش يافته است
ود آن فرهنـگ  يافتة خ ـدر فرهنگ اسلامي ما با مفاهيمي سر و كار داريم كه پرورش

بنابراين، اين فرهنگ شيوة خاصي را نيز دربارة انديشـيدن بـه برخـي از مفـاهيم بـه      .است
.ترين و پرمعناترين آن مفاهيم استميراث گذاشته است كه نماد نور يكي از جذاب

هـاي خاصـي را   جهان اسلام و عارفاني كه در آن پديـد آمدنـد، ضـمن اينكـه نظريـه     
هـايي را نيـز در ايـن بـاب     قالب نماد نور مطـرح كردنـد، فرضـيه   دربارة حقيقت غايي در 

.هاي بشري، كاملاً قابل دريافت و شناخت استپيشنهاد نمودند كه در تجربه
هـا بـا   هر چند بـا پيگيـري نمادهـاي جـذاب عرفـان و تصـوف اسـلامي و مقايسـة آن        

تـوان  مـي روح روشـنگرانة عرفـان و تصـوف اسـلامي را بـه خـوبي      نمادهاي ساير اديان،
نمايــان كــرد، بــا بررســي اختصاصــي نمــاد نــور كــه در طــول تــاريخ تصــوف اســلامي،  

هاي عرفاني را به جلو سوق داده است، ديدي تازه به تعابير و مفاهيم زيباي عرفـان  انديشه
.يابيماندازيم و راهي نو به ژرفاي احساسات و عواطف ديني صوفيه مياسلامي مي

هـاي  انـد، طيـف وسـيعي از انديشـه    ي كـه از نـور پديـد آورده   عرفا در مفهوم و تعبير
هاي گوناگون نشان داده و در تبيين و تشريح مراحـل  عرفاني خود را در تلفيق با فرهنگ

در ايـن نوشـته، بـا بسـط و تحليـل سـاختارهاي       .انـد شناسي خود كوشيدهو مراتب هستي
هاي خود تـا عصـر مولانـا     ورهمعنايي آثار برجستة عرفان و تصوف اسلامي، از نخستين د

دهند، بـه  نشان خواهيم داد كه صوفيه چگونه با نماد نور و تعابيري كه از آن به دست مي
.گمارندتشريح مباني ايدئولوژي خود همت مي



نماد نور در 
ادبيات صوفيه     157

شناسـي  هاي معرفتهدف از نگارش اين نوشته، پژوهشي است در باب برخي از جنبه
بـا نـور، از   ارتبـاط تـوان آن را در  مفاهيمي كه مـي تر، دربارةصوفيه و يا  به عبارت دقيق

هـا و  البته قصد ما تعريف و تحليل دقيق تجربه.ساختار تجربة عرفاني صوفيه استنباط كرد
بلكـه هـدف   1.باشـد، نيسـت  احوال باطني عرفا كـه آكنـده از مشـكلات ويـژة خـود مـي      

تجـارب و احساسـات و   جستاري است دربارة تعابير و مفاهيمي كه در عمق و ژرفاي اين 
شود و زمينـه را بـراي تبيـين تجربـة عرفـاني      عواطف شديد روحاني ساخته و پرداخته مي

.كندفراهم مي

از تجربه تا تعبير .1
يابيم كه حقيقت جهـان بيرونـي و متعلقـات آن،    با تأمل در تجربة شخصي عرفا درمي

تمام هم و غـم  .خود پيوند يابندزماني هويدا خواهد شد كه به طريقي با واقعيتي فراتر از
صوفي به  عنوان جزئي از اين جهان بيروني، در اين است كه حقيقـت وجـودي خـود را    
به آن واقعيت برتر يا حقيقـت قدسـي و غـايي پيونـد زنـد، و حقـايق آن را چـون پيـامي         

ــه   .دريافــت كنــد و انتقــال دهــد ــه نــوعي ب ــالطبع هــر تــأملي دربــارة ايــن پيــامِ ويــژه، ب ب
تـوان بـراي   شود كه خارج از عالم عرفان و تصوف، نمـي شناسي عرفاني منجر ميعرفتم

اي نيز از عـالم عرفـان بـر رونـد ايـن      هاي ويژهآن معادلي پيدا كرد و مسلم است كه داده
.تأمل تأثير قطعي دارد

بديهي است كه مفاهيمِ مجرد و فرازمينيِ عالم عرفان، همواره در قالـب زبـانِ آراسـته    
در اينجا با انبوهي از نمادهـا سـر و كـار داريـم كـه هـر       .پيراستة فلسفي بيان نشده استو 

اگـر  .گويـد كدام در سطوحي مختلف، دربارة حقيقت اصلي و غاييِ چيزهـا سـخن مـي   
بتوانيم اين نمادها را در مفهوم خود به نيكي دريابيم، و به زبان معمـول و عـادي نزديـك    

ه اين مفاهيم به موضوع و مسئلة فرازمينـي و فـوق طبيعـي    گردانيم، متوجه خواهيم شد ك
شـود كـه از آن بـه عنـوان يـك      نقش ايدئولوژيك نماد، زماني آشكار مي.دلالت دارند

اي قوي در تلفيق بعد عميقِ تجـارب روحـاني و آداب   عنصر ديني و فرهنگي و نيز مؤلفه
.بحث شودهاي معنوي و حقيقي است،فرهنگي كه بيشتر مبتني بر ارزش
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انـد و نـاگزير   ناپذيري ماهيت حقيقت مطلق و غايي پـي بـرده  عرفا معمولاً به توصيف
زيـرا زبـانِ متعـارف و روزمـره از     .كننـد تجربة عرفاني خود را با نمادپردازي تشريح مـي 

توانـد  عهدة بيان ماهيت بسيار مهم حقيقت مطلق كه در وراي اين جهان مادي است، نمي
ــب صــور حســي   بنــابراي.برآيــد ــقِ نمــاد در قال ن، معــاني و مفــاهيم عــالمِ قدســي از طري
ايـن واقعيـت چنـان مبـرهن و     .شـوند آيند و نمايندة آن معاني و مفاهيمِ متعالي مـي درمي

مسلم است كه كافي است تنها به تعريف حكيم ترمذي، صوفي نامـدار  قـرن چهـارم در    
اسـت از سـخن گفـتن از غيـب بـر حسـب       نماد، عبـارت  «:گويداينجا بسنده كنيم؛ او مي

شاهد، يعني سخن گفتن از آنچـه از دسـترس حـواس بيـرون اسـت بـا كلمـات واقعيـات         
)29تفسـير قرآنـي، ص  (».بنابراين، نماد سخن گفتن از باطن بر حسـب ظـاهر اسـت   .ظاهر

توان اذعان داشت كه تجاربِ غنيِ عرفاني در پيوند با حال با توجه به آنچه گفته شد، مي
گويـا  .يابنـد شوند و هويت معنـوي مـي  ظامي از انديشه هاي نمادين است كه معنادار مين

به سبب همين پيوند نماد با تجربه است كه پل نويا، رابطـة نمـاد بـا تجربـه را رابطـة ذاتـي       
در حقيقت، نماد در همان فعلي كه تجربـه را بـه وجـود    «:گويدداند و در اين باره ميمي
يابد و به شكل آيد يا بهتر بگوييم، تجربه به شكل نماد زندگي ميميآورد، به وجود مي

2)268همان، ص (».آيدنماد به ذهن مي
در حقيقت، عرفا در تبيـين  .كنداز سوي ديگر، نماد، جهانِ خياليِ عرفا را تشريح مي

ي گيرند و همين پيوند خيال بـا مفـاهيم عـال   تجارب عرفانيِ خود از قوة خيال نيز بهره مي
كند و جانِ مخاطب را بـه فراسـويِ ظـاهر    قدسي است كه كلام آنان را زيبا و جذاب مي

و گويـا از همـين رهگـذر اسـت كـه برخـي از       ،شـود موجب التذاذ او ميبرد وميكلام 
تعريـف  »شناسانه نسـبت بـه الهيـات و ديـن    نگاه هنري و جمال«پژوهشگران، عرفان را به 

3.كنندمي
ر گونه تشبيهي، مشكلِ اصلي عرفان و تصوف در ارائة مضامين و منزه بودن خدا از ه

بنابراين، نمـادپردازيِ عرفـا در بـاب نـور، كـه البتـه خـود        .مفاهيم در مورد خداوند است
ن اين نماد را در اختيار صوفيه قـرار داده اسـت، كفايـت لازم بـراي انتقـال مفـاهيم و       قرآ

ا نماد نور، معناي تقـرّب حقيقـي بـه معشـوق     عرفا ب.مضامين دربارة خدا را خواهد داشت
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تـرين تجربـة عرفـاني اسـت، از     آنان حتي تجربة عشق را كه عـالي .دهندازلي را نشان مي
گونه مفهوم حقيقي تقربِّ كامل بـه معشـوق را، كـه    كنند، تا بدينطريق نماد نور بيان مي

.خارج از حيطة قيل و قال است، تبيين نمايند
ور است كه عرفا عوالم عاليِ فرشـتگان و پيـامبران و صـعود بـه قلمـرو      از طريق نماد ن

تـوان  بـا ايـن همـه مـي    .كنندالوهيت و عالم ملكوت را بر اساس تجارب خود تشريح مي
توانـد باشـد كـه    گفت كه نماد نور در بين نمادهاي عرفاني، تنها نماد قدسي و معنوي مي

ة عرفاني خود، از مواجهه با حقيقـت برتـر،   عرفا سعي دارند از طريق آن، ضمن بيان تجرب
.نندكماهيت روح خدايي خود را نيز ادراك 

مفهوم نور در فرهنگ اسلامي.2
وجـود  در اديان و مذاهب، عرفان، ادبيات، حكمت و فلسفة بيشتر ملـل  ، هموارهنور

ت ايـران  مـا در ميـراث حكم ـ  .انـد و انديشمندان بسياري به مفهوم آن توجه داشـته داشته
اي و گاهي مبهم و آميخته به ثنويـت  باستان، هم باورهاي زروانيِ بسيار ابتدايي و اسطوره

اي بـا آيـين   هاي آيين زرتشتي و مانوي را كـه بـه گونـه   و هم نظريه4را دربارة نور داريم
شناسي و تقدس آتش را نيز بر مبناي مفهوم شناسي و فرشتهاند و هستيزرواني در ارتباط

قـاموس كتـاب   .(در آيـين يهـود، نخسـتين مخلـوق خـدا نـور اسـت       .كننـد ر تفسير مينو
در مسيحيت، خداونـد، نـوري اسـت كـه كـس نتوانـد بـه آن نزديـك         )879مقدس، ص

ــود ــةتيموتائوس، .(ش ــه،  )6/16نام ــيح، كلم ــز  مس ــوري«و ني ــاريكي  »ن ــه در ت ــت ك اس
در )1/5و يوحنـا، 2/32قا، لو.(تواند آن را خاموش كنددرخشد و تاريكي  هرگز نميمي

.اسلام نيز بر مفهوم نور تأكيد شده و اين واژه در آيات و احاديث بارها ذكر شده است
فرهنگ اسلام، با برداشت اصيل و واقعي از مفهوم نور، تعابير متعدد و متنـوعي را  از  

معـاني  ، واژة نور، چهل وسه بار بيان شـده اسـت و   قرآن كريمدر .آن مطرح كرده است
، 44/مائـده (اين واژه، گاه در مفهوم هـدايت اسـت  .آن در موارد مختلف، متفاوت است

قـرآن گاه مساوي با پيـامبر، ديـن حـق، راه راسـت و كتـاب آسـماني و       )91/و انعام46
و 15/؛ مائـده 69/؛ زمـر 157/؛ اعـراف 8/؛ تغـابن 8/؛ صـف 32/؛ توبه52/شوري(آمده
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گـاه در معنـي اجـر و    )16/و نـوح 5/يـونس (ور حسي استگاه در مفهوم ن)174/نساء
وگـــاه در برخـــي از آيـــات در مفهـــوم ايمـــان، رهبـــر و )19/حديـــد(پـــاداش اســـت

/؛ حديـد 43/؛ احزاب1/؛ ابراهيم16/؛ مائده257/؛ بقره22/؛ زمر8/تحريم(.راهنماست
)11/و طلاق9

.انـد داده و تشـريح كـرده  مندرج اسـت، بسـط   قرآناحاديث نيز مفهوم نور را كه در 
وجود دارد كه هر يـك بـر مفـاهيم    )ع(و ائمة اطهار)ص(احاديث بسياري از پيامبر اكرم

.متنوع و متعدد واژة نور تأكيد دارند
خداوند را هفتـاد حجـاب از نـور و ظلمـت اسـت و چـون       «در حديث مشهور به نور، 

4».بسوزاندها راها برگيرد، شكوه و جلال ذاتش ديدهحضرت حق پرده
هـو نـور مـع    «كنـد،  در دعاي خود از حضرت حق چنين ياد مي)ع(امام جعفر صادق

نور، نور من نور، و نور في نور، و نور علي نور، و نور فوق كل نور، و نور يضيء به كـل  
)4/375اصول كافي، (».ظلمة

پـرورش داد  را در خـود  »نور«با اين همه، فرهنگ اسلام نه تنها مفهوم اصيل و واقعيِ 
ها و تصورات متعددي از آن را در ادبيات خود گنجانيد، بلكـه بـا درآميخـتن    و برداشت

اي از نور را  اختيـار كـرد و آن را   ميراث فكريِ حكماي يونان و حكمت اسلامي، فلسفه
فـارابي، ابـن سـينا،    ،در فلسـفه و حكمـت اسـلامي   .دكرمند ارائه در قالبي منسجم و نظام

الدين سهروردي و صدرالدين شيرازي بيش از ديگران به مفهوم نـور  هابغزالي، شيخ ش
هاي كلامي و فلسفي خود، گاهي از مفهوم نمادين نـور  اند و جهت تبيين انديشهانديشيده

ماوات والـْأَرضِ مثـَلُ نـُورهِ       «بهره برده و به تأويل و تفسير آية مشـهور نـور    ه نـُور السـ اللَّـ
شْكَاةٍ فَكم احبصْالم احبصا مسـهم مهمـي در ايجـاد زبـاني نمـادين در      «، كه )35/نور(»...يه

.اندپرداخته)295تفسير قرآني، ص(»اسلام داشته است
، مراتـب چهارگانـة عقـل را بـا آيـة نـور تطبيـق داده و        اشارات و تنبيهاتابن سينا در 

اسـت؛  »مشـكات «انـد و آن  دهجمعي اين نيرو را عقل هيـولاني نامي ـ «:ده استكرتشريح 
دريافت معقولات دوم يا به انديشه اسـت در صـورتي كـه نـاتوان باشـد، و انديشـه ماننـد        

اسـت، در صـورتي كـه از    »زيت«است، يا به حدس است و حدس مانند »زيتون«درخت 
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و »زجاجـه «انديشه تواناتر باشد، و نام نفس در اين مرتبه عقـل بالملكـه اسـت وآن ماننـد     
يكاد زيتها يضيء ولو لـم تمسسـه   «:اري است كه در اين مرتبه به قوة قدسي برسدبزرگو

)188ـ 1/187(»...دربارة وي صادق است»نار
، آية نور را بر اساس ديدگاه عرفـاني و  الانوارمشكوةابو حامد محمد غزالي در رسالة 

عني نور را در نـزد   ، مالانوارمشكوةاو در فصل اول .كندفلسفي خود، تفسير و تأويل مي
دهد و سپس در فصل دومِ اين رساله، ارواح خواص توضيح ميعوام، خواص و خواصِ

:كنـد انساني را با تمثيل مشكات، مصباح، زجاجه، شجره، زيت و نار تبيين و تشريح مـي 
هـاي  ، كه اگـر بـه خاصـيت آن توجـه كنـي، انـوار آن از شـكاف       »روح حساس«نخست 

و بينـي و غيـره، سـاطع اسـت و بهتـرين تمثيـل آن در عـالمِ        متعدد نظيـر چشـم وگـوش    
ايـن سـه   ...داراي سـه خاصـيت اسـت   »روح خيـالي «اما دومي .است»مشكات«شهادت، 

)25الانوار، صمشكوةرسالة (»...شودديده نمي»زجاجه«خاصيت در عالم شهادت جز در 
سـفي خـود بـه آيـة     هـاي  فل ، براي بيان انديشهالاشراقحكمةسهروردي نيز در كتاب 

اسـتناد  »...إن الله سبعاً وسبعين حجاباً من نـورٍ «و حديث نور »...اللَّه نُور السماوات والأَْرضِ«
حكمـة .(را بـراي توصـيف خداونـد بـه كـار بـرده اسـت       »نـور الانـوار  «كرده و اصطلاح 

)269و 268الاشراق، ص
، در شـرح  شـواهد الربوبيـه  ملا صدرا نيز بر اسـاس حكمـت متعاليـة خـود در كتـاب     

خصايصِ شخصي كه به وسيلة معجزات مورد تأييـد خداونـد اسـت، بـه آيـة نـور اسـتناد        
اما خصلت نخستين، اين است كه نفس ناطقة او در جهت قـوة نظريـه بـه مرتبـة     «:كندمي

يء ولـَو    «طور كه در آية شـريفة  همان.اعلاي صفا و درخشش برسد ا يضـ لـَم  يكـَاد زيتُهـ
شَاءن يم ِنُورهل ي اللَّهدهلَى نُورٍ يع نُّور نَار هسسَاشاره بدان است، زيرا نفوس )35/نور(»تم

ترجمـه و تفسـير شـواهد    (».انددر درجات حدس و اتصال به عالم نور مختلف و متفاوت
)471الربوبيه، ص

ي در بـاب نمـادگرايي نـور،    زده بر آثار حكما و فلاسفة بـزرگ اسـلام  با مرور شتاب
هاي علمـي و فلسـفي آنـان در بـاب نمـاد نـور، بـا ذوق        توان اذعان داشت كه ديدگاهمي

اصيل و تجربة ذاتي و شخصـي عرفـاي حقيقـي سـازگار نيسـت، زيـرا از ديـدگاه عرفـا،         
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خواهنـد بـا   در واقع، آنـان مـي  .شودواقعيت مطلق بيرون از تجربه يا در كنار آن بيان نمي
.ني شفاف و خالي از عبارات دشوار، تجارب خود را بيان دارندبيا

مفهوم نور در ادبيات صوفيه.3
پردازي عرفا رسـيد،  با اين همه، در باب تشريح و تبيين نماد نور، چون نوبت به نظريه

آنان شرايط مطلـوبي را فـراهم سـاختند تـا بـا ادغـام الهيـات، آيـات قرآنـي، احاديـث و           
ي و ادبيـات و گذرانـدن آن از تجربـة روحـاني و عرفـاني خـود، تعـابير و        هاي ديننوشته

گونـه بتواننـد چيـزي بيشـتر يـا      پيدا كنند و بدين»نور«مفاهيم بسيار زيبا و جذابي را براي 
.چيزي ديگر براي گفتن داشته باشند

عرفــا بــر اســاس آيــات قرآنــي و تفســير آن بــر مبنــاي تجربــة درونــي و روحــاني بــه  
بندي آرا و عقايد صوفيانة خود پرداختند و در اين زمينه، گفتارهايي را از خـود بـه   شكل

هـاي عرفـان و   تـرين آرا و انديشـه  يادگار گذاشتند كه در طي اندك زماني، بنيان اساسي
.ها شكل گرفتتصوف اسلامي بر پاية آن

.گيـرد كل ميها شبينش يا چهار چوب اساسيِ افكار صوفيه، بر پاية تجربة عرفاني آن
عارف حقيقي، كسي است كه بر اساس تجربة عرفـاني خـود، از حقيقـت امـري آگـاهي      

يابد و بر اساس اين آگاهيِ عرفاني، از آن حقيقت يـا از مـتن مشـاهدات خـود سـخن      مي
در واقع، او تـا حـال يـا واقعـة عرفـاني را شخصـاً تجربـه نكنـد، لـب بـه سـخن            .گويدمي

جربة عارف از خدا غيـر از تجربـة شخصـي اسـت كـه بـا فلسـفه و        بنابراين، ت.گشايدنمي
عارف، در معرفت و شناخت خدا، پايبنـد اسـتدلالات يـا در بنـد     .الهيات سر و كار دارد

اش خـدا را از يـك   او در اوج قلـة تجربـه  .اصـطلاحات خـاصِ منطقـي و فلسـفي نيسـت     
ني، خـدا را بـا نمـاد نـور در     بـاط ياي روشنگرانه و بصـيرت د و با تجربهبينديدگاه برتر مي

.كندآگاهيِ عرفاني خود درك مي
هـاي كلامـي و فلسـفي    تر گفته شد، آية نـور نـه تنهـا در تبيـين انديشـه     كه پيشچنان

حكماي اسلامي، سهم مهمي داشته، بلكه توجه صوفيه را نيز بيش از همه به خـود جلـب   
صـوفيه دنبـال شـود، ديـده     اگر در اين آيه، تفسير شخصي و اصيل برخي از.كرده است
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ها و تجارب اصيل و بنيـادين صـوفيه بـر اسـاس     خواهد شد كه تار و پود برخي از انديشه
.يابدگيرد و تشريح مياين آيه شكل مي
منظور از آيـه، دل مـؤمن و نـور توحيـد اسـت،      «:گويدمي)110متوفي(حسن بصري

هـا را وصـف   انـوار ظـاهري، آن  تر از آن اسـت كـه بتـوان بـدين    هاي انبيا نورانيزيرا دل
6)2/45حقايق التفسير، (».كرد

نـور،  «:گويـد در تفسير آية نور، از قول حسن بصري مـي )283متوفي (سهل تستري
آن چـراغ، معرفـت   )زجاجة(شيشة.است)مصباح(چراغي]چون[است كهقرآنمثل نور 

و هر گاه اخـلاص بـر   نورِ اتصال استْاخلاص و نورشْفرايض، روغنشْاشاست، فتيله
افزايد و هر گاه فرايض بر حقيقـت افزايـد، آن   اش ميصفا بيفزايد، آن چراغ بر روشنايي

7)112تفسير التستري، ص(».افزايدچراغ بر نور مي
هاي زاهدانة خود، نور را در آية مـذكور بـا كتـاب االله تطبيـق     تستري بر اساس انديشه

او همچنـين معرفـت، اداي   .دهداز آن به دست ميشناختي دهد و نيز تفسيري معرفتمي
را كـه از اصـول بنيـادين    )نـورِ وصـول بـه حـق    (فرايض، اخلاص و در نهايت نورِ اتصال

دارد كـه هـر گـاه    كنـد و بيـان مـي   عرفان و تصوف است، با تفسير آيـة نـور تشـريح مـي    
اخلاص و اداي فرايض از روي حق و حقيقت صورت گيرد، شـناخت و درك حقيقـيِ  

كتاب االله را در پي خواهد داشت و در نهايت امر موجبِ وصولِ حقيقي به حضرت حـق  
.خواهد شد

هاي فرشتگان را روشـنايي داد تـا او را   خدا دل«:گويدمي)297متوفي (جنيد بغدادي
هـاي پيـامبران را روشـنايي داد تـا بـه حقيقـت       تسبيح گويند و پاك و منـزه دارنـد، و دل  

هاي مؤمنين نيـز چنـين   د و حقيقت عبادت او را به جاي آورند و با دلشناخت او پي ببرن
حقـايق  (».امدهنـده هايتان را با هدايت و معرفت روشـنايي من دل:گفت]خدا[پس .كرد

8)2/46التفسير، 
نـوردد و  قوة خيال و تجربة عرفاني جنيد در تفسير آية نور، عـالم فرشـتگان را درمـي   

در تجربـة عرفـاني جنيـد، فرشـتگان، مخلوقـات      .دهده دست ميشناختي بتفسيري فرشته
ها بـه طـور پيوسـته    ها را با نور خود روشنايي بخشيده و آناند كه خدا دل آنعالم علوي
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جنيد در تفسير خود به حال انبيـا و مؤمنـان نيـز توجـه     .پرستش خداينددر حال عبادت و
ؤمنان را روشنايي داده، بـه نـور هـدايت و    هاي انبيا و مداشته و نوري را كه خدا بدان دل

.معرفت تفسير كرده است
ماوات والـْأَرض    «در تفسير آية )309متوفي (منصور حلاج ه نـُور السـ :گويـد مـي »اللَّـ

هايتان را نوراني كرد تا او را بشناسـيد و بيابيـد، و گفتـار خـود را بـا ايـن قـول        دل]خدا[«
» ِنُورهل ي اللَّهدهيشَاءن يض  «آغازش .به پايان برد»مالـْأَرو اتاوم بـود، يعنـي   »اللَّه نُور السـ

خـتم كننـدة آن، پـس    ]گفتـارش [من آغاز كنندة نعمت و تمام كنندة آن هستم، و پايان 
آغازش فضل و پايانش مشيت است، و ايـن محبـت او بـراي اوليـا و هـدايتش نسـبت بـه        

9)2/49التفسير، حقايق (».برگزيدگانش است
ة «ابوعلي جوزجاني آية  )35/نـور (»...مثلَُ نُورهِ كمَشْكَاةٍ فيها مصباح المْصباح في زجاجـ

ايمشكات، شخصِ عارف است كه گويي سـتاره «:كندرا با تعبيري زيبا چنين تفسير مي
مثـل چـراغ و   درخشان است؛ جسم او مثل خانـه اسـت؛ قلـبش مثـل قنـديل، و معـرفتش       

هر گاه دهنش را بـا نـوري كـه از معرفـت     .دهنش مثل روزن و زبانش مثل دريچة روزن
بگشـايد، آتـش خـوف همـراه بـا      قرآنو به لا اله الا االلهخدا در دلش جاي گرفته است، 

ايــن انــوار از روزن دهــنش نورافشــاني .كشــدنــور اميــد و نــور محبــت از آن شــعله مــي
شـود و او   كلامش نور، علمش نور، ظاهرش نور و باطنش نور ميگونه و بدين...كندمي

10)51همان، ص(».همواره در  نور خدا، در اين انوار مستغرق است

بـا  ارتبـاط را در »نـور خـدا  «در حالي كه حسن بصري  بر اساس تجربة عرفاني خود، 
دهـد و  ق مـي كند و تستري آن را با كتـاب االله تطبي ـ دل مؤمن، توحيد و ايمان، تفسير مي

نوردد و حلاج با غرق در تجربة عرفاني خود، معرفت جنيد با آن عالم فرشتگان را درمي
كند، جوزجاني  نيز در تفسير خود سعي دارد كه نـور خـدا را   و هدايت را بدان لمس مي

در رابطه با اعضا و رفتارهاي بيروني انسان تشريح نمايد، انسـان بـا انجـام اعمـال شايسـته،      
شود و با غرق شدن در انوار الهي، حقيقت وجـودي خـود را   جذب انوار الهي ميمستعد 

.كنديابد و درك ميدر نور حق درمي
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كه گفته شـد برخـي از عرفـا، تمثيـل نـور را بـا شخصـيت انبيـا بـه خصـوص بـا            چنان
:پردازنددهند و به تفسير آن ميتطبيق مي)ص(شخصيت حضرت محمد

ــراز  ــعيد خ ــوفي(ابوس ــ)279مت ــديم ــكات«:گوي ــدان(مش ــرت  )چراغ ــدرون حض ان
نوري است كـه خـدا آن را در   )چراغ(دل اوست، و مصباح)شيشه(و زجاجه)ص(محمد

دل او جاي داده است، و آن شيشه، اختري درخشان است كه از درخت مبارك افروخته 
شــود، و درخـت، حضــرت ابـراهيم اســت، كـه خداونــد در دل او نـوري از نــور دل     مـي 

11)45همان، ص(».جاي داده است)ص(حضرت محمد

فسـير ت(».اسـت )ص(منظور از نـور، نـور حضـرت محمـد    «:گويدسهل تستري نيز مي
12)111التستري، ص

إنَّ االله تعالي خلََـقَ نـوري مـن نـورِ     ()ص(و هم او در تفسير حديثي از حضرت محمد
ـ نـور محمـد را از نـور    ـ عز و جلخداي«:گويدمي)عزّته و خلق نور إبليس من نارِ عزته

)268تمهيدات، ص(».خود پديد كرد و بر دست خود آن نور را بداشت صد هزار سال
در مكتـب عرفـان و   »نـور محمـدي  «اين تفسـيرها نـه تنهـا تصـوير والايـي از مفهـوم       

را )ص(آورد، حتي شخصيت والا و آرماني حضرت محمـد تصوف اسلامي به وجود مي
.دهدن ميدر تصور صوفيه آشكارا نشا

هاي چنين تفاسير والا و غني عرفـاني را بايـد در   شود كه مباني و سرچشمهادآور ميي
كـه در اوج غنـاي روحـاني و    )148شـهادت ()ع(متن تفسير منسوب به امام جعفر صادق

به گفتة نويا، اين تفسير از استواري و تازگي انديشـة خاصـي   .معنوي است، جستجو كرد
طعيت كامل شكل گرفته و مورد توجه و تعليم محافل عرفاني واقـع  برخوردار است و با ق

نيـز بـه   )ع(در تفسير منسـوب بـه امـام جعفـر صـادق     )149تفسير قرآني، ص(.شده است
نور خدا مراتـب  .تفسير آية نور پرداخته شده و مراتب نور خدا به تفصيل بيان شده است

منـد  تواند از آن انوار  بهرهل خود ميمتعددي دارد و هر كس بنا بر استعداد يا تناسب حا
علـي قـدر   (شود، در واقع اشخاص بر حسب جايگاه خاصِ خود يـا بـه قـدر مرتبـة خـود     

هـا  توانـد تمـامي آن  شوند، اما كسي كه از اين ميان مياز آن انوار برخوردار مي)مراتبهم
در است، كه شرايط كمال عبوديت و محبت)ص(را دريابد، تنها شخص حضرت محمد
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انوار گونـاگون اسـت، نخسـتين ايـن     :گويدمي)ع(امام جعفر صادق.او تحقق يافته است
انوار نورِ حفظ قلب است؛ سپس نور خوف، نور رجا، نور تذّكر، نظر بـه نـور علـم، نـور     

انـواري كـه خـدا در    .انـد همة ا ين انوار از انوار حق...حيا، نور حلاوت ايمان، نور اسلام
و بـراي هـر يـك از بنـدگان او      .ذكر كرده اسـت »ه نُور السماوات والأَْرضاللَّ«گفتة خود 

از اين انوار است، و بسا كسي كه از دو يا سـه نـور بهـره بـرد، لـيكن      )آبشخوري(مشربي
، )ص(تواند همة اين انوار را به تمامي دريابد مگر شخص حضـرت محمـد  هيچ كس نمي

پـس او  .كامل و صحيح عبوديـت و محبـت را دارد  زيرا او در معيت حق است و شرايط 
تفســير امــام جعفــر (».پروردگــارش بــر  نــور واقــع شــده اســت]جانــب[نــور اســت، و از 

13)45ـ 1/44، )ع(صادق

در ايـن دوره،  .هاي نخستين خـود بـا زهـد و رياضـت تـوأم بـود      البته عرفان در دوره
اي پيش گرفتن شيوة زنـدگيِ زاهدنـه  صوفيه با تعاليم بنيادين ِدين و فرهنگ اسلامي و با 

هــاي آن عزلــت، خلـوت، گرســنگي و ذكــرِ مـدام بــود، بــه   تــرين مشخصـه كـه برجســته 
هـاي  آمدند و آن را با همين تفسيرها و تأويـل ها، مكاشفات و مشاهداتي نايل ميدريافت

ن در حقيقت چنين تفسـيرهايي كـه بـا زهـد نخسـتين، پيونـد بنيـادي       .كردندخود  بيان مي
عرفـا بـر اسـاس چنـين تجربـة      .كنـد دارد، روح را براي درك تجارب روحاني آماده مي

زننـد كـه در اوج   شوند و دست بـه تفاسـيري مـي   عملي و نظري، به معرفت قلبي نايل مي
.گيرد و بيانگر استنباط و تأويل صوفيه استتجارب عرفاني آنان صورت مي

تـرين  برجسـته )261يـا 234متـوفي (يسـطام از بين  مشايخ بزرگ صوفيه، شايد بايزيد ب
آميـز اسـتفاده   شخصيتي باشد كه براي بيان حالات عميق عرفـاني خـود از سـخنان شـطح    

آميز بايزيد بيانات صريح و آشكاري اسـت كـه از   در حقيقت، سخنان شطح.كرده است
بايزيـد در  .اش سرچشـمه گرفتـه اسـت   آگاهي عرفاني او جهـت تبيـين تجـارب عرفـاني    

اش با خـدا را بـا نمـاد نـور و بـا احساسـي       راج خود، اولين حالت اتحاد عرفانيوصف مع
در اين معراج، نورِ خدا همة .كندنيرومند كه موجب شطح در گفتارش نيز شده، بيان مي

گيرد و صفات پست و مكدر انسانيِ او را به صـفات روشـنِ الهـي    وجود بايزيد را فرا مي
هستي مجازي )تخلقّ به اخلاق االله(دن به صفات حقيقيِ حقاو با متخلقّ ش.كندمبدل مي
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انگـارد و بـا ايـن تجربـه و آگـاهي      خود را در مقابل هستيِ مطلقِ حق نيست و نـابود مـي  
بنـابراين او بـا وجـدان درونـي و     .آيدعرفاني در صدد اثبات نفي خود در بقايِ حق برمي

زليِ انـوار حـق را در خـود درك    رسد كه حقيقت اصلي و ااي ميشهود باطني به مرحله
بينـد و خـدا را در   كند و با يك دگرديسي روحاني و نوراني، همة خود را در خدا ميمي

:خود
بعد از آنكـه مـرا از همـة موجـودات بـه      .به چشم يقين در حق نگريستم:شيخ گفت«

رد و درجة استغنا رسانيد و به نور خود منور گردانيد و عجايبِ اسـرار بـر مـن آشـكار ك ـ    
باز چـون  ...عظمت هويت خويش بر من پيدا آورد، نور من در جنب نور حق ظلمت بود

و از علم حق علمي بـه دسـت آوردم و بـه نـور او     ...نگاه كردم، بود خود به نور او ديدم
)207ـ206الاوليا، صتذكرة(».بدو نگريستم

هـاي  خداوند و ديگـر انديشـه  با اين همه بيشتر عرفا، واژة نور را براي بيان و توصيف 
از تأثيرگـذاري  از ميـان عارفـان برجسـته كـه پـيش     .اندمتعالي و قدسي خود به كار برده

هـاي جالـب تـوجهي    تصوف اسلامي، در باب نور ايدهعربي برعرفان وفراگير عرفان ابن
فكـر عرفـان و تصـوف    انديشمند صاحب)524(اند، به عين القضات همدانيرا ارائه كرده

ــي ســلامي در ســدها ــاني م ــاي مي ــرد ه ــوان اشــاره ك ــاهيم  .ت ــابير و مف ــين القضــات تع ع
او در اصلِ عاشـر  .خود  مطرح كرده استتمهيداتبرانگيزي را از نور در كتاب تحسين

عظمت آية نور، او را چنان در خود فرو برده .اين كتاب، به تفسير آية نور پرداخته است
:و ناتواني كرده استكه او از تفسير آن اظهار عجز 

گـاه كـي را توقـع باشـد كـه مـن       هرگز تفسير اين آيت كـه گفتـه اسـت، آن   !دريغا«
ام، الا در كتـاب عِنـده ام الكتـاب كـه     من تفسير اين آيه در هـيچ كتـابي نديـده   ...بگويم

حرف و صوت تفسير شده اسـت و حـال كـه مـن آن را در كسـوت حـرف و صـوت        بي
)254ص(».خواهد شدبخواهم بيان كنم، چگونه
رغم چنين اظهار نظري، بر اساس تجربة عميـق عرفـاني خـود و    اما عين القضات، علي

آن را در اختيار او گذاشته است، به تفسـير آيـة نـور    قرآنكه خود »نماد نور«با توسل به 
او بـا رد نظريـة  .دهـد پردازد و تعابير بسيار نغز و زيبايي را در اين بـاب بـه دسـت مـي    مي
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پـردازد و در ، در باب نور به اثبـات نـور خـدا مـي    »علمايِ جهل«متكلمان و به تعبير خود 
اين زمينه، ضمن آوردنِ نظرية ابوحامد محمد غزالـي در كتـاب خـود و موافقـت بـا آن،      

نـور آن باشـد كـه    «:گويـد بـرد و مـي  واژة نور را براي تعريف و توصيف خدا به كار مي
شـود و چـون   ظلمت و تاريكي به واسطة نور ظاهر مـي .ن ديدچيزهاي ديگر را بدان بتوا

شود، پس اطلاق نورِ حقيقي بر خدا حقيقي است و بر ديگـر  نور از اين معني دريافت مي
همة موجودات عالم معدوم بودند و به نور و  قدرت او هسـتي  .نورها از روي مجاز است

ــماوات «ســت، يافتنــد و چــون وجــود آســمان و زمــين از قــدرت و ارادة او الس نُــور ــه اللَّ
او همچنـين در ادامـة بحـث بـه گفتـار نمـادين       )256همان، ص.(جز او را نباشد»والأَْرض

كند تا شايد بتواند بيكرانگي معنا و مفهوم نـور خـدا را در قالـب    منصور حلاج استناد مي
:حرف و صوت تبيين و تشريح كند

ها بر هـم اوفتـد، امـا رمـزي     حتمال نكني، و عالما.دريغا اگر بگويم كه نور چه باشد«
»السـموات والارض «يعني اصـل ِ »اللَّه نُور السماوات والأَْرض«:بگويم و دريغ ندارم، بشنو

مگر حسين منصور با تو اين سخن را نگفته است .اصل وجود آسمان و زمين نور او آمد
االله و نـوره  «يعنـي  .مايـة موجـودات بـود   ؟ وجود او مصدر و»االلهُ مصدر الموجودات«كه 

)257همان، ص(».مصدر الانوار
تر نيز گفته شد، عين القضات سعي دارد تا به واسطة نماد نور، كه پيشبا اين همه، چنان

او مكاشفات باطني .ها و تجربيات دروني خود را به شكل ادراكات حسي بيان كندپديده
:كندتبيين مي»نماد نور«ترين مقامات عرفاني است، با اليرا كه يكي از ع»فنا«و نيز مفهوم 

.دريغا سالك را مقامي باشد كه نور مصباح زجاجه باشد بـه ميـان مـرد و ميـان خـدا     «
.بتابد كه اين آتـش در شـراب كـافوري تعبيـه كـرده باشـد      »زيتونة مباركة«پس آتشي از 

/بقـره (»وقُومواْ للهّ قـَانتينَ «:ويـد شراب كافوري، تابش مصباح باشد كه از دور با پروانه گ
بـا  »علي نورٍ«رسد، آتش »علي نورٍ«چون پروانه دل از احرامگاه وجود نور به عالم )238

پروانه در عـين آتـش سـوخته گـردد، و     :گويماو بگويد كه وجود او چيست؟ دريغا مي
)262و 261دات، صيتمه(».ددگر»نور علي نور«پس در اين مقام نار، نور شود، و .يكي شود

 حقيقي انسان را كه در ژرفاي وجود او نهـان  »منِ«روحاني و »نفسِ«او همچنين شناخت
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است، و نيز مسئلة رؤيت خدا را كه يكي از مباحث بنيادين و پيچيده در محافل صوفيه و 
:كندعلماي متكلمين است با زباني شيوا و به دور از ابهام  چنين بيان مي

ماوات    «ا چون خواهد كه ما خود را در نور او بينيم، ام« ي ملَكـُوت السـ أوَلمَ ينظـُروُاْ فـ
پس در ايـن مقـام مـرد بدانـد     ...نور او تاختن آرد به جان سالك)185/اعراف(»والأَرضِ

.امكافرم گر نديـده .كه وجود خود ديدن در آينة نورِ صمدي چون باشد و چگونه باشد
ايـن معنــي باشـد كــه مـا خــود را در نــورِ او    »رأي قلبــي ربــي«گـويم  چـه مــي دانـي كــه 

)273تمهيدات، ص(».بينيم
شود، عين القضات با زبـاني نمـادين و بـا اسـتفاده از نمـاد نـور،       كه ملاحظه ميچنان

ترين مباحث ديني و عرفاني نظير مسئلة رؤيت، نور محمـدي، روز ميثـاق يـا عهـد     اساسي
و عشقِ در حد اعلايِ عرفاني را به روشـني و بـه دور   )مقام فنا(اخلاق اهللالست، تخلق به 

او همچنـين بـا تأمـل در نـور     .داردهاي افراطي و غير متعارف بيان ميپردازياز اصطلاح
توضـيح  )ص(بـا شخصـيت حضـرت ختمـي مرتبـت     ارتباطخدا، دو نور ديگر را نيز در 

در تصـور او نـور سـفيد، نمـاد حضـرت      14.دهـد و آن نـور سـفيد و نـور سـياه اسـت      مي
و نور سياه، نماد ساية آن حضـرت اسـت كـه ذاتـش از نـور خـالص ايـزدي        )ص(محمد
ســايه بــودن حضــرت ختمــيور ســياه، بــيخواهــد بــا نمــاد نــدر حقيقــت، او مــي.اســت

البتـه عـين   .اثبـات كنـد  »كان يمشي في الارضِ ولا ظلَّ لَـه «را بنا بر حديث )ص(مرتبت
ضات، نماد نور سياه را از يكي از رباعيات شـيخ ابوالحسـن بسـتي كـه بـه قـول جـامي        الق
:برگرفته است)417نفحات الانس، ص(است»مشكل مشهور«

اي دوست داني كه چرا او را سايه نبود؟ هرگز آفتاب را سايه ديدي؟ سايه صـورت  «
اي كـه  ز دانسـته دانستي كه محمد سـاية حـق آمـد و هرگ ـ   ...ندارد، اما سايه حقيقت دارد

اي تـا  نديـده »لا«ة آفتاب محمد چه آمد، دريغا مگر كه نـور سـياه را بيـرون از نقط ـ   ساية
:بداني كه ساية محمد چه باشد؟ ابوالحسن بستي همين گويد

ــان اهـل دو جهـان  ديديم نهان گيتـي و  ــار برگذشــتيم آس ــت و ع وز عل
ــر دان   ــط برت ــورِ ســيه ز لا نق ».زآن نيز گذشتيم نه اين ماند نه آنو آن ن

)119ص نيز،249و248تمهيدات،(
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بـراي تبيـين و   سوانح العشاقرباعي مذكور را در كتاب )520متوفي(احمد غزالي نيز
رسد كـه عـين القضـات مبـاني ايـن      به نظر مي)20ص.(ذكر كرده است»فنا«اثبات مسئلة 

الدين رازي نيـز بعـدها نمـاد نـور     گويا نجم.انديشه را از استاد خود، غزالي برگرفته است
هـاي عرفـاني خـود از عـين القضـات عينـاً       تعابير مربوط به آن را براي بيان انديشـه سياه و

)309، صمرصاد العباد.(اقتباس كرده است
معنـوي  اي چون عطار و مولانا مفهـوم روحـاني و  برجستهيضات عرفابعد از عين الق

را در شعر به كار گرفتند و بـدين گونـه بـه تشـريح اساسـي تـرين موضـوعات        »نماد نور«
را كـه بـه عنـوان    »منِ حقيقـي «اينكه ماهيت سبببه )618متوفي(عطار.عرفاني پرداختند

شـود  به آية نور متوسل مي،ست، تشريح كندسرِّ الهي در ژرفاي وجود فانيِ انسان نهفته ا
با درك اين سرّ، او.دهدو اين موضوع لطيف و غامضِ عرفاني را با نماد نور توضيح مي

كنـد و  بيكرانگيِ آن مطرح ميحقايقي از روحِ خداييِ انسان واسرارنامهدر مقالة چهارمِ 
اي رهـايي از حـبسِ هسـتي،    دارد كه روح، مشكات نور در مصباحِ تن است و بربيان مي

زجاجه بشكند، زيت فرو ريزد و بـا كوكـب دري درآويـزد، زيـرا او را بـا مشـرق و      بايد
.مغرب كاري نيست

»لـو تمسسـه نـارو   «كـه »نوري«تو آن الا اي جـــــــــان و دل را درد و دارو  
ــاخي  ي مشـــبك  »مشـــكات«هـــاي ز روزن ــر ش ــرده ب ــيمن ك ــارك«نش »مب

ــتي دورِ دوري نـوري »مشـكات «تـن »مصباح«درتو ــه هسـ ــي كـ ز نزديكـ
ــفـرو ريـز   »زيتـت «بشـكن و  »زجاجه« ــورِ ه بـ ــبِ دري«نـ ــز»كوكـ درآميـ
سـت اكه نور آسمان گـردت حصـار  تمغرب چه كار اس ـرا با مشرق وو ت

)107ـ106صنامه،اسرار(
)638متـوفي (عربـي الدين ابـن يدر همين دوره يعني دورة ما بين عطار و مولوي، محي

عارف نامدار اندلسي ملقب به شيخ اكبر نيز در سيستم منظم عرفان نظريِ خود براي بيـان  
وجود ه اين زمينـه ب ـ او دريمنتها آرا.نور بهره جسته استاز تمثيل يا نماد ،حقحقيقت

بسيار پيچيده است و آن صـراحت بيـان   »وحدت وجود«خصوص در بسط و شرح مسئلة
به تأويـل و تفسـير آيـة    فتوحات مكيهعربي، هم در با اين همه ابن.عرفاي پيشين را ندارد
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فـص  «تحـت عنـوان   فـص نهـم را   ، فصوص الحكمپردازد و هم در كتاب مشهور نور مي
آورده و در آن حقيقـت وجـود حـق را بـا تمثيـل نـور و بـا زبـان         »نورية فيكلمة اليوسفيه

عربـي  كي از شارحان و پيروان برجستة مكتـب ابـن  ي.استعاريِ ويژة خود بيان داشته است
كه تحت تأثير عرفان او مسايل عرفاني و فلسفي را در ادب فارسـي مطـرح كـرده اسـت،     

كه به شيوة شـعريِ  گلشن رازشيخ محمود در مثنوي.است)720(ستريشيخ محمود شب
هاي بنيـادين عرفـاني را بـا اسـتناد بـه آيـة نـور        عطار و مولاناست، برخي از  آرا و انديشه

بـه وجـود آمـده    »نـور حضـرت حـق   «او بر آن است كه كل عالم از .تشريح كرده است
:ذات او را ندارداست و هيچ موجودي توانايي شناخت و ادراك نورِ 

ــدا  همــه عــالم بــه نــورِ اوســت پيــدا   ــالم هويـ ــردد از عـ ــا او گـ كجـ
ــاهر     ــدر مظـ ــورِ ذات انـ ــد نـ ...كه سبحات جلالـش هسـت قـاهر   نگنجـ
ــور  بـــود نـــورِ خـــرد در ذات  انـــور   ــمة خ ــر در چش ــمِ س ــان چش بس

)83ـ 78ص مفاتيح الاعجاز،(
به آيـة  »نفس كل«و مفهوم »وحدت در كثرت«او همچنين جهت تبيين اصل عرفانيِ 

:گيردكند و از نماد نور بهره مينور استناد مي
كه چون مصباح شد در غايـت نـور  دوم نفــس كــل آمــد آيــت نــور     

)141ن، صهما(
ــارض ذات وجــوديم     ــن و تــو ع هـــاي مشــكات وجـــوديم مشــبك م
ــه ز مصــباح    همــه يــك نــور دان اشــباح و ارواح ــه پيــدا گ ــه از آيين گ

)188، صنهما(

مفهوم نور در ساختار تجربة عرفاني مولوي.1ـ3
اي شش جهت ز نورت چون  آينه است شـش رو  

ــا    ــو كج ــته از ت ــو خجس ــزموي روي ت گري
)4/43كليات شمس،(
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توجه به آنچه در بـاب نمـاد نـور گذشـت، بتـوان گفـت كـه از بـين بزرگـان          باشايد
ت، مولوي بيش از همه به نماد نور توجه داشته و نسبت به معاني صوفيه بعد از عين القضا

موضـوعات بنيـادين   ،سـان اسـلاف خـود   ه او نيز ب.مفاهيم متعالي آن تأمل كرده استو
يت حق، مسئلة وحـدت  ؤلة رئاوليا، مسعرفاني از قبيلِ حقيقت وجود حق، حقيقت انبيا و

رين موضوعات عرفاني است، از طريـق نمـاد نـور    توجود و مقامِ فنا و بقا را كه از پيچيده
البته در اينجا بايد متذكر شد كه نماد نور درآثار مولانا نسبت بـه  .بسط داده استشرح و

بسامد بالايي برخوردار اسـت و صـور خيـال و ايماژهـاي جـذاب و جـالبي       پيشينيانش از
.دارد

وصـيف حقيقـت وجـود    واژة نـور را بـراي ت  ،مولانا بـر اسـاس تجربـة عرفـاني خـود     
.بردحضرت حق به كار مي

ــويرات دور    ــام و تص ــه اوه نـــورِ نـــورِ نـــورِ نـــورنـــورِ نـــورِاز هم
)6/2156مثنوي، (

نـورِ  :كنـد مـي بيانية خود را در مورد نور خدا چنـين مطـرح   ،مولوي،به طور خلاصه
كند و كلية ظلمات را بـه روز روشـن مبـدل    مشكلات عالمي را حل مي،خدا هر جا بتابد

چشم حضرت آدم در آغاز آفرينش به اين نور بينا شد و به حقايق امـور و نـام   .نمايدمي
و صـفات او را بـه صـفات    ،همة صفات پست انسـاني را زايـل  ،اين نور.اشيا آگاه گشت

آن نور در وجود او تا ابـد پايـدار خواهـد    ،نورِ خدا به هر كس برسد.دكنيالهي مبدل م
قُوت و غذاي اصلي بشر نور خداست و مؤمن با دريافـت آن نـور بـر آتـش جهـنم      .ماند

نـور علـي   «كند، و ايـن تفسـير عبـارت    نورِ حق، نور حس را تزيين مي.غلبه خواهد كرد
اي است درات در مقابل نور حق، مانند قطرهعالم محسوس.است در آية مشهور نور»نور

ك واقـع  ئ ـانسان به خاطر دريافت نور خدا، مورد سجدة ملا.برابر دريايي ژرف و بزرگ
آور، امـا نـورِ حـق سـرمدي اسـت و      انـد و رنـج  نورهاي معمولي و اين جهاني ناقص.شد

.يابـد يـد رهـايي مـي   بيند و از بند تقلانسان به نور حق، حقيقت را مي.موجب قوت بينايي
كشـد و خلاصـه هـر كـس از     كند و به عالم برتر مينور خدا انسان را از اين جهان  برمي

:گرددقرآن و معدن نور الهي مي،نور حق برخوردار شود
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هر كـه نـور حـق خـورد قـرآن شـود      خورد قربـان شـود  هر كه كاه و جو
15)4/2479همان، (

نورِ ذات الهي از حيطة درك و تصورات انساني بيرون است، تنها دل است كـه انـوار   
دل مطلـعِ  ،بنـابراين .شـود كند و به منشأ اصـلي نـور واصـل مـي    عالي الهي را دريافت مي
.گرددحقيقيِ نورِ ذات الهي مي

 ــ ــورِ دل اس ــورِ چشــم خــود ن هـا حاصـل اسـت   نـورِ چشـم از نـورِ دل   ت  نــورِ ن
ــت   ــور خداسـ ــورِ دل نـ ــورِ نـ ــاز نـ كو ز نور عقل و حس پاك و جداستبـ

)1132ـ1/1129مثنوي،(
را در آيـة مشـهور نـور بـه دلِ مـؤمن تفسـير       »ةمشـكا «صـوفيه  ،ترگفته شـد كه پيشچنان

بخشـد و دل مـؤمن نيـز بـا     من را به نورِ معرفت خود روشنايي مياند، زيرا خداوند دلِ مؤكرده
هـا  و دل آن»ةمشكا«مولوي نيز در گفتار خود جسمِ اوليا را به .گرددنورِ حق به حقايق بينا مي

گونه به بيان مقاصد عرفاني خود در باب معرفت و شـهود  كند و بدينتفسير مي»هزجاج«را به 
نوري كه كوه طور نتوانست برتابد؛ جسم و دلِ اوليا كه بـه منزلـة   :دگوياو مي.پردازدخدا مي
هستند، جايگاه آن نور شـدند و نـور عرشـيان و افلاكيـان     )شيشه(و زجاج)چراغدان(مشكات

مولـوي ايـن تفسـير را در تأييـد و اثبـات      .ها به حيـرت آمـده، در آن فـاني گشـتند    از نور آن
 ني ارَضي و لاسمائي «حديثعسلاييدبع ني قلبعسگويـد كـه   آورد و مـي مـي »المـؤمن و ي

اين حديث اشاره به اين مسئلة مشكات يا زجاجِ دلِ مؤمن و نورِ خدا دارد و تنهـا جسـم و دل   
.تواند عظمت و شكوه انوارِ ازلي را برتابدابدال حق است كه مي

ــد ذره   ــورش برنتابــ ــه طــ يااز قــاروره ش جــا ســازد  قــدرتي اآنچــ
د ز نور آن قاف و طـور كه همي درگشت مشكات و زجاجي جاي نور

...تافته بر عرش و افلاك اين سراججسمشان مشكات دان دلشان زجاج  
ــزلُ زين حكايـت كـرد آن خـتم رسـل      ــم يــ ــزال و لــ از مليــــك لايــ

در عقـــول و در نفـــوس و در عـــلالاك و خــلا  افــكــه نگنجيــدم در 
كيفبي ز چون و بي چگونه، بي زدر دل مؤمن بگنجيـدم چـو ضـيف     

)3082ـ6/3085،همان(
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:كندن موضوع را در بيت زير با بياني عاشقانه و عاطفي چنين بازگو ميو همي
ــباح   ــورت مص ــد و ن ــاج آم ــو   دل زج ــكات تـ ــده مشـ ــدل شـ ــن بيـ مامـ

)4/35كليات شمس،(
از .كنـد عشق حقيقي را از طريق نماد نور تشريح و تبيين مـي ،همچنين گاهي مولوي

تواننـد  عشق همان نور قديم و ازليِ خداست كه تنها خواص و اهل عرفان مـي ديدگاه او
:آن را درك كنند

اگرچه صورت و شهوت بود به پيش عـوام عظيم نور قديم است عشق پـيش خـواص  
)66ص ، همان(

اوليا تطبيق نماد نور با شخصيت انبيا و.2ـ3
كنـد و  همچنين آية نور را در دفتر ششم در رابطه با شخصيت انبيا تفسير مـي ،مولوي

او در ايـن حكايـت بـا    .دسـاز ها را بـه نيكـوترين وجهـي مشـخص     هويت هر يك از آن
ور خـدا را بـه روشـني    ، عظمـت ن ـ )ع(و حضرت يوسف)ع(توصيف نور حضرت موسي
16.كشدبراي مخاطبين به تصوير مي

داند كه هر يك از انبيا و اوليا به ترتيب از آن نـور  مولوي نور خدا را نوري واحد مي
صورت مادي و كالبد جسـماني انبيـا و اوليـا اگـر چـه در ظـاهر متعـدد        .اندمند شدهبهره

خداونـد از آتـش،   :گويـد او مي.ها از اين نور واحد استاست، اما حقيقت وجودي آن
كـه حضـرت آدم   نور صافي را پديدار ساخت و اين  نور بر همة انوار برتري يافت، چنان

شيث با دريافت آن نـور، خليفـة حضـرت    ت آن نور به معرفت رسيد، و حضرت با درياف
،)ع(حضـرت اسـماعيل  ،)ع(، حضرت ابـراهيم )ع(آدم شد؛ و بدين ترتيب، حضرت نوح

آن نور را دريافت )ع(و حضرت علي)ص(و حضرت محمد)ع(و عيسيحضرت موسي
مند نيز از آن بهره...كردند و عرفايي چون جنيد، بايزيد، معروف كرخي، ابراهيم ادهم و

.شدند و به مقامات عالي رسيدند
ــل   ــواران جليـــــلآن خداونــدي كــه از خــاك ذلي ــد او شهســـ آفريـــ

ــانج خاكيـــانپاكشـــان كـــرد از مـــزا بگذرانيـــــد از تـــــك افلاكيـــ
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ــهبرگرفت از نار و نور صاف سـاخت    ــوار تاخــت   وانگ ــة ان ــر جمل او ب
ــر ارواح تافــت   تا كـه آدم معرفـت زآن نـور يافـت    آن ســنا برقــي كــه ب
...ش كرد آدم كان بديدهفيپس خلآن كز آدم رست دست شيث چيـد 

...قرص مه را كرد در دم  او دو نيمچون محمـد يافـت آن ملـك نعـيم  
گشــت او شــير خــدا در مــرج جــانچون ز رويش مرتضي شد درفشـان   

...عـدد خود مقاماتش فزون شـد از چون جنيد از جند او ديـد آن مـدد  
)932ـ2/909مثنوي،(

تواننـد از نـوري واحـد    حسب حـال و مقـام خـود مـي    اينكه هر يك از انبيا و اوليا بر
مند شوند، اساس مشرب فكري مولوي را دربارة نـور خـدا و شـناخت انبيـا تشـكيل      بهره

تـرين شخصـي   را بـه عنـوان كامـل   )ص(شخص حضـرت محمـد  ،او در اين بين.دهديم
سـايه  داند كه نور كامل حق را دريافت كرده اسـت، و از ايـن موضـوع بـه عنـوان بـي      مي

فقـر را پيرايـه و زينـت    )ص(كند؛ زيرا حضـرت محمـد  ياد مي)ص(بودن حضرت محمد
:اني، به مقام فنا رسيده استخود ساخته و با روي گرداندن از امور مادي و نفس

ــدوار بـــيچون  فناش از فقـر پيرايـه شـود    ــوداو محمـ ــايه شـ سـ
ــد    ــه ش ــا پيراي ــري را فن ــر فخ سـايه شـد  چون زبانه شمع او بـي فق

)678ـ5/672همان،(
به مفهوم نور و تطبيق هالحقيقحديقةكه سنايي نيز پيش از مولانا در قابل ذكر است

:ده استكرآن با شخصيت انبيا تأمل كرده و به طور كلي پيامبري را به نور تعبير 
سـت اآن نه بس دورآن ازين، اين ازسـت  اچشم و پيمبـري نـور  ،عقل

)313صحديقه،(

له وحدت وجود ئمسنماد نور و.3ـ3
نشان گـردي گر از وي درفشان گردي ز نورش بي

باشـد نشـان نگه دار اين نشاني را، ميـان مـا  
)2/30كليات شمس،(
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هاي ياد شده در مورد نور خدا، سـعي دارد بـه تبيـين يكـي از     مولوي با طرح ديدگاه
يـا  »بـا مطلـق  اتحـاد «هاي بنيادين مكتب عرفان و تصوف نيز بپـردازد و آن مسـئلة   انديشه

مولـوي بـر اسـاس    17.تجلي و ظهور حق در انسان كامـل بـه طريـق ظـاهر و مظهـر اسـت      
اتحـاد  «به صراحت از اين مسـئله تحـت عنـوان    مثنويتجربة عرفاني و شخصي خود، در 

اتحاد با مطلقِ حقيقي را بايد عقيدة برخي از عرفا دانست كه معتقد به .كندياد مي»نوري
دارنـد كـه موجـب سـوء     وحدت وجودند و گاهي در اين زمينـه گفتارهـايي را بيـان مـي    

»انـا الحـقِ  «توان به گفتارهـاي  از جملة اين گفتارها مي.ودشها ميهايي در حق آنتفاهم
اين گفتارها چون بـا  .بايزيد بسطامي اشاره كرد»سبحاني ما اعظم شأني«منصور حلاج و 

هـا بـه مشـام    بوي خـدايي از آن ،و در واقع،اصول و  احكام ديني مغايرت و تباين دارند
هم ها به حلول و اتحـاد و تناسـخ مـتّ   گويندگان اين گفتارموجب شده است كه،رسدمي

گردند، ليكن مولوي نيز به سـبب پرهيـز از مناقشـه و توجيـه احـوال و  تجـارب عرفـانيِ        
.كندياد مي»اتحاد نوري«صوفيه از اين اتحاد تحت عنوان 

،در ايـن حكايـت  .داردمولوي اين مسئله را در دفتر پنجم در ضمن حكايتي بيان مـي 
بيند، مانند سـنگي كـه   ن فاني شده است كه از خود هيچ نشاني نميعاشق در معشوق چنا

در اثر تابش آفتاب به لعل مبدل شود و از صـفات آفتـاب آكنـده گـردد و در وجـود او      
بنابراين بعد از اين دگرديسي، اگـر آن لعـل بـه خـود     .هيچ خصوصيت سنگي باقي نماند

چون او همه، صفات آفتـاب را  عشق ورزد، در حقيقت به آفتاب نيز عشق ورزيده است، 
و اگـر آفتـاب را هـم دوسـت داشـته باشـد،       ،پذيرفته و به لعل درخشان تبديل شده است

پس تا زماني كه آن سنگ به لعل بدل نشده و تبديلِ صفات .خود را دوست داشته است
كنـد و مـانع   نيافته است، با خود دشمن است، زيرا در اين حالت دويي و غيريت بروز مي

:ديگر شايسته نيست كه او بگويـد ،شود، و به همين سببرسيدن نور حقيقت به او مياز
مولـوي در بطـن ايـن    .زيرا اين انا، مـنِ تاريـك او و در حكـم عـدم و نيسـتي اسـت      »انا«

او .فرعـون و منصـور حـلاج   »انـا الحـق  «زنـد بـه   گريزي مـي »انا«با توجه به لفظ ،داستان
ن ناشي از انانيت و وجود تاريك او بود و به همين دليـل پسـت   فرعو»انا الحق«:گويدمي

حلاج ناشي از تبديل صـفات پسـت او بـود بـه همـين دليـل       »انا الحق«اما .و خوار گشت
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.در واقع فرعون مثل سنگ سياهي بود كه تاريكيِ انانيت را با خـود داشـت  .رستگار شد
و از 18بـه همـين خـاطر سـرا پـا نـور شـد       اما حلاج عقيق يا لعلي بود كه عاشق نور بود و 

:اتحاد با مطلق سخن گفت
ــلان   گفت معشوقي بـه عاشـق ز امتحـان    ــن ف ــلان ب ــاي ف ــبوحي ك در ص

يا كه خود را؟ راست گو يا ذالكـرب تـر داري عجـب   مر مـرا تـو دوسـت   
ــرم از گفت مـن در تـو چنـان فـاني شـدم      ــه پ ــدم  ك ــا ق ــاران ت ــو ز س ...ت

ــاب  كل لعل نابهمچو سنگي كو شود ــفات آفتـ ــود او از صـ ــر شـ ...پـ
ــا   پــس نشــايد ــاريكي كــه بگويــد ســنگ ان ــه تـ ــا ااو همـ ــت و در فنـ سـ

ــا الحــق و برســتگفــت منصــوريگفت فرعوني انا الحق گشت پسـت  ان
ــا را  االله در عقـــــب  لعَنـــــةُآن انــــا را   ــن ان ــةُو اي ــبرحم حاالله اي م...

ــور «ز ايــن انــا هــو بــود در ســرّ اي فضــول  ــاد نـ ــول »اتحـ ــه از راي حلـ نـ
)2039ـ5/2020مثنوي،(

خواهد مسئلة اتحاد هاي ياد شده، ميدر حقيقت مولوي با آوردن اين داستان و بحث
اند، به طريق اتحـاد  با مطلقِ عرفانيِ حلاج و امثال او را كه به حلول و تناسخ محكوم شده

تـرين و  يكـي از پيچيـده  مثنـوي بـاً مولانـا بـاز در    متعاق.دكن ـنوري توضيح دهد و توجيه 
نمـاد  مشهور شده است، از طريق»وحدت وجود«دشوارترين اصول فكريِ عرفا را كه به 

.كندجذاب تشريح ميزيبا ونور با بياني صريح و
بي سر و بـي پـا بـديم آن سـر همـه     منبسط بوديم و يـك جـوهر همـه   

هــاي كنگــرهشـد عــدد چــون ســايه د آن  نور سره  چون به صورت آم
ــق    ــد از منجني ــران كني ــره وي ــق  كنگ ــان آن فريـ ــرق از ميـ ــا رود فـ تـ
ليـــك ترســـم تـــا نلغـــزد خـــاطريشرح اين را گفتمـي مـن از مـري    

)694ـ1/691،همان(
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گيرينتيجه
تـوان دريافـت كـه مشـايخ بـزرگ صـوفيه چقـدر سـعي         از مجموعة اين گفتارها مـي 

بـا  ،كننـد داشتند كه آنچه را با قرائت آية نـور در تجربـة عرفـاني خـود از آن درك مـي     
منطـق  .ننـد كشـوار بيـان   هاي غير متعـارف و د سازيزباني ساده و شيوا و پرهيز از مفهوم
كند كه هر چيـزي كـه خـارج از تجربـة روحـاني و     بياني و تفسيري عرفا چنان حكم مي

عرفـا در اداي هـر گونـه گفتـاري كـه      سـبب، بـه همـين   .بر زبان نيايد،عرفاني آنان باشد
كنند و معنا و مفهومي را كه در عـالم تصـوف   پرهيز مي،خارج از حيطة تجربةشان باشد

انجـام سـخن  اينكـه منطـق بيـاني      .بر اساس درك و آگاهي عرفاني اسـت ،كنندبيان مي
تواند باشد، منطقي كـه  صوفيه در تشريح مباني ايدئولوژي خود منطقي منحصر به فرد مي

تنها با استفاده از نمادهاي رسا و شيوا و به دور از هر گونه اسـتدلالات پيچيـده و دشـوار    
خداشناســي و ي خــود را كــه شــامل خودشناســي،فلسـفي، تجــارب عــالي و غنــي عرفــان 

.كندتوجيه ميشود با بياني روشني و شفاف تبيين وپيامبرشناسي مي

:هانوشتپي
Walter(والتـر تـرنس اسـتيس   .1 Terence Stace(     محقـق و فيلسـوف انگليسـي در كتـاب

ل بـاطني و  بـه تحليـل احـوا   ،شـناختي و روانيهـاي فلسـف  بر اساس ديـدگاه عرفان و فلسفه
ة شـواهد و دلايـل   ئ ـبـا ارا ،او هـر چنـد در ايـن بـاب    .تجارب عرفاني صوفيه پرداخته اسـت 

ند، ليكن كت حقيقيِ احوال باطني و تجارب عرفاني صوفيه را تبيين يمستدل سعي دارد ماه
بـراي او  »فنـا و بقـا  «و »وحدت وجـود «چگونگي برخي از موضوعات بنيادين تصوف نظيرِ 

.اي از ابهام باقي مانده استههمچنان در هال
هـاي  تاريخي و زيباشناسـي و نيـز از ديـدگاه فرهنـگ    هاي فلسفي،دربارة نماد از ديدگاه.2

هـايي را دربـارة نمـاد در    توان مدخلميز ني.تحقيقات زيادي صورت گرفته است،مختلف
:در اين مورد رجوع شود به.هاي معتبر پيدا كردالمعارفةداير
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-A Dictionary of Literary Terms, J.A.Cuddon,1984, p671-674
edited by James Mark , - Dictionary of philosopy and psychology

-The Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade Editor In Chief.
The Man of Light in Iranian Sufism, Henry Corban, Translated from by

Nancy earson.-
-The mystical vision of existence in classical Islam, Gerhard Bowering,

Berlin.New Yourk 1980
دفتـر  شـفيعي كـدكني در مقدمـة    در اين مورد رجوع شود به ديـدگاه دكتـر محمدرضـا   .3

.15ص،روشنايي از ميراث عرفاني با يزيد بسطامي
عناصر نمـاديني  ،اي آن غالب است، نور و ظلمتاسطورهدر آيين زرواني كه بيشتر جنبة.4

اورمزد با نماد نـور  ،در باورهاي زرواني.انداهريمن به كار رفتههستندكه در مورد اورمزد و
جهـان  ،شـود اين آيين زمـاني كـه اهـريمن از زروان زاده مـي    در.شودو روشنايي تبيين مي

،شـود ن يعنـي اورمـزد از زروان جـدا مـي    گـاه كـه همـزاد اهـريم    سياه است و آنتاريك و
در ايـن  .گردد كه سرانجام بر تاريكي غالـب خواهـد شـد   روشني و نور در جهان هويدا مي

، آرتـور كريسـتن   مزداپرسـتي در ايـران قـديم   شهرستاني و نيز به ملل و النحلال:ك.ر،باب
.220، صايران در زمان ساسانيان، نيز 151صاالله صفا،ذبيحسن، ترجمة

لوكشََـفها لأَحرقـت سـبحات وجهِـه كـلَّ مـن ادركـه        ظلمةٍإنّ اللهِ سبعينَ حجاباً من نورٍ و .5
)1/89الوافي،(.بصره

عني بذلك قلب المؤمن، و ضياء التوحيد لأن قلوب الأنبياء أنـور مـن   :قال الحسن بصري.6
.أن توُصف بمثل هذه الانوار

و فتيلته الفرايض و دهنه الاخلاص المعرفةاح، المصباح سراجه النور مثل نور القرآن مصب.7
فكلما ازداد الاخلاص صفاء ازداد المصباح ضياء وكلما ازداد الفرايض .و نوره نور الاتصال

.ازداد المصباح نوراًًحقيقة
ر قلـوب  قـال هـو منـو   »االله نـور السـموات و الارض  «في قولـه  :قال الجنيد رحمه االله تعالي.8
....،حقيقة المعرفةر قلوب الرسل حتي عرفوا وحتي سبحوه، قدسوه، و منلملائكةا
قال منور قلـوبكم حتـي عـرفتم و    »االلهُ نور السموات و الارضِ«آية :في قوله:قال الحسين.9

»...يهدي االله بنوره من يشاء«:وجدتم و ختم بقوله
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مثل بيت، و قلبه مثل قنـديل، و معرفتـه مثـل    نفس العارف، كأنها كوكب دري فنفسهالمشكاة.10
...السراج

النـور الـذي قـد جعـل االله فيـه      :قلبـه و المصـباح  :الزجاجةو )ص(جوف محمدالمشكاة.11
...مباركةشجرةكأنها كوكب دري توقد من 

تحقيقات خود ديدگاه تستري را دربارة نـور  گرهارد باورينگ در.عني مثل نور محمدي.12
Bowering:بـه تفصـيل بيـان كـرده اسـت     محمـدي   , Gerhard:The mystical vision,

p.149, 150
، اولها نور حفظ القلب، ثـم نـور الرجـاء، ثـم نـور      مختلفةالانوار )ع(قال جعفر بن محمد.13

الحب، ثم نور التفكر، ثم نور اليقين، ثم نور التذكر، ثم نور النظر بنور العلم، ثم نـور الحيـاء،  
االله «:و كلُّها من انوار الحق التي ذكرهـا االله فـي قولـه   ...الايمان ثم نورالااسلامخلاوةثم نور 

»...نور السموات و الارض
عـين القضـات بـر اسـاس ايـن      «:گويـد اين نظرية عين القضات مـي ةدكتر شفيعي دربار.14

اختيـار و  مسئلة جبر و.حل كرده استفلسفي خود رانظريه، بسياري از مشكلات كلامي و
كنـد و نيـز وجـود كـافران و    مسئلة اختلاف مذاهب و علت آن را از اين رهگذر تفسير مـي 

اند كه هر كدام بهـري  محمد دو سوي عشق الهيابليس ودر نظر عين القضات،.موحدان را
خوانـد  اي را بـه سـوي خـود مـي    هر كدام با بهر خويش عـده شان شده است ونصيبآناز

:ك.هـايي ر براي تفصيل در مورد چنين ديدگاه».به هدايت)ص(محمدابليس به ضلالت و
ديـدار بـا   نيـز  ؛ بـه بعـد  144ص، نيكلسـون .رينولـد ا ،خـدا انسان ورابطةتصوف اسلامي و

.195و194ص،سيمرغ
(ابيات، مثنوي:ك.براي مشاهدة شواهد ديگر ر.15 ،)1252ــ  1/1251(، )1951ـ 1/1950:
ــ2/1250(،)2/1085(،)1/1336(،)3714ـــ1/3714( ــ 2/1293(،)1253ـ ــ 2/1547(،)1298ـ ـ

1548(،)4/2169(،)2/1356(.
دفتر مثنوي،...(در رخ و رخسار و در ذات الصدور//يوسف و موسي ز حق بردند نور.16

)3098تا 3066ششم، ابيات 
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د و وحـدت موجـود،  ، مبحث وحدت وجونامهمولوي:ك.براي تفصيل در اين مورد ر.17
.237تا 1/192
اي صاف درآمده و نور انساني است كه قلب و روح وي به صورت آيينهانسان نوراني،.18

توانـد  الهي را در خود منعكس سـاخته و بـه كمـال مطلـق رسـيده اسـت و از ايـن روي مـي        
بـر  مـا فيـه  فيـه هاي چنين انساني را در  كتابويژگي،مولوي.ديگران را نيز راهنمايي كند

تفسـير و تشـريح كـرده    »المؤمن فأَنَّه ينظرُ بنورِاالله عزّ و جلّفرَاسةَقوا اتّ«اساس حديث نبويِ
انسـان نـوراني در   (نيز هنري كـربن ايـن مسـئله را بـه طـور كلـي در كتـاب       )128ص.(است

The)تصوف ايراني Man of Light in Iranian Sufism ده استكربه تفصيل بيان.
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